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 چکیده                       

موضوع این مقاله بررسی تطبیقی رابطه سلطان فقیه در دوره میانه اسلامی و 
فقیه در ساخت قدرت در  –. سئوال اصلی مقاله: رابطه سلطان صفویه است

دوره میانه اسلامی و صفوی چگونه بوده است؟. فرضیه مقاله حاضر بدین 
فقیه در دوره میانه اسلامی بر یگانگی و واحد -ترتیب است : رابطه سلطان

بودن خلیفه و سلطان استوار بود در حالیکه در دوره صفوی شاهد حاکمیت 
دهد ساخت  ه بوده است. نتایج تحقیق نشان میه و همزمان سلطان و فقیدوگان

قدرت در دوره میانه بر سه گانه خلافت،جماعت واطاعت استوار بود و خلیفه  
دهنده نظم دینی و نظم ترین نهاد جامعه اسلامی، هم سامان به عنوان مهم

ت سیاسی بطور همزمان بود. اما در دوره صفوی، ساخت قدرت از حال
یگانگی دوره میانه خارج شد و  نهاد دین در قامت زعامت علما و فقها به 
موازات قدرت سیاسی به ایفای نقش در مشروعیت بخشی به سلاطین صفوی 

و به عنوان عاملی مهم در سیاست به تحکیم جایگاه خود در جامعه ایرانی  بود
نهایت در پرداخت؛ قدرت نهاد دینی در دوران پساصفویه تقویت شد و در 

سیر تارخی خود به صورت عینی در نظریه ولایت فقیه و حاکمیت دینی در 
ایران درآمد و نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه که در آن دوگانه فقه و 

ترین منصب حکومت شد؛ شکل گرفت.  سلطنت از بین رفته و ولی فقیه مهم
ها  ی بوده و دادهز نوع توصیفی تحلیلروش تحقیق این مقاله به شکل کیفی و ا

 به شیوه فیش برداری از منابع کتابخانه ای گرداوری شده است.
 .سلطان، فقیه، ساختار قدرت، خلافت، صفوی،ولایت فقیه :کلیدواژه
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 مقدمه
از ابتدا بر حقانیت امام علی )ع( برای جانشینی پیامبر )ص( اندیشه سیاسی شیعه که 

های های شیعی را به شکل آموزهنسبت به دیگر صحابه متمرکز است، همواره آموزه
-ها و کارکرد سیاسیرقیب در حالت اقلیت نسبت به اهل سنت و در تعامل با آموزه

فت و کاهش مشروعیت دهد. تا قبل از افول جایگاه خلاقرار می سنت اجتماعی اهل
حدود و ثغور عمل و نظر دنیوی و  کنندهاجتماعی آن، این جایگاهِ رفیع تعیین -نهادی

پرداخت و سعی در اخروی بود. یعنی هم به امور فقهی و تعیین مرزهای اخلاقی آن می
بخشی عمل و مناسک دینی مسلمانان داشت و از سوی دیگر به رتق و پردازش و سامان

پرداخت. براین اساس باید گفت دوگانه فقیه ) به اجتماعی آنان می -سیاسیفتق امور 
عنوان سامان دهنده ساحت دینی افراد( و سلطنت ) به عنوان ناظم ساحت عمومی و 
سیاسی افراد( در شان و جایگاه خلیفه همزمان جمع شده بود. پس از افول این جایگاه 

سربرآوردن نیروهای گریز از مرکز در اجتماعی تاریخی و  -بر اثر تحولات سیاسی
هرج و مرج و آشوب و  جای تمدن اسلامی، اهل سنت با افتادن در معمای دوگانهجای

بست، به ناگزیر بر حل سومی برای خروج از این بنیا سلطنت متغلب و در غیاب راه
نص  زهامامت و آمو حضور استیلاییِ سلطان رضایت دادند. اما شیعیان با پذیرش قاعده

شود و همچنین به این مفهوم که هر امامی از سوی امام پیش از خود تعیین و معرفی می
و نیز قول به وجود امام در هر « سرپرست امور دین و دنیای مردم»تعریف شأن امام به 
های موجود را غاصبِ حق امامت دانسته و در عین کوتاه دستی از  زمانی، تمام حکومت
اند. بر تخت نشستن صفویان های موجود را ایفا کردهمخالفین نظامقدرت، همواره نقش 

قمری و ایجاد نخستین حکومت شیعی، پس از غیبت کبری توسط آنها،  936در سال 
ای جدید در اندیشه سیاسی شیعه بود. از این پس شیعیان با سلاطینی آغازگر مرحله

مومنین، مروج فرقه ناجیه و  مواجه بودند که مدافع اسلام و تشیع، حافظ عرض و ثغور
حال حاکمانی متغلب بودند که نه نص خاصی گیر و در عیننسبت به مذهب عامه سخت

تحول مذهب از سنت به شیعه  رغم بهآنها بود. در مقابل این مُعما و  و نه اذنی عام پشتوانه
سی در ایرانِ عصر صفوی، فرهنگ تاریخی اهل سنت همچنان تداوم یافت. اندیشه سیا

شان یکسان است و با شیعه درباره سلطان و سلطنت به طرزی عجیب با اسلاف سنی
وجود تفاوت در مبانی کلامی و فقهی هر دو در تحلیل سلطنت، مشی واحدی دارند. 

هیچ پرسشی سان مبانی، ساختارها و کارکردهای سلطنت در طول چندین قرن، بیبدین
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گوی نخبگان جامعه شیعی بر سر جانشینی به حیات خود ادامه دادند و حداکثر گفت
ترین مباحث نحوه همکاری با فردی به جای فرد دیگر بود و در نهایت یکی از محوری

این نظم و ساخت جدید قدرت بود که مباحث متعددی را برانگیخت. در طی زمان با 
توجه به غیبت معصوم، علمای شیعه به ضرورت مشارکت در فرآیند حکمرانی واقف 

یدند و تلاش نمودند تا مبنای مناسبی را برای همکاری با نظام سلطانی طراحی گرد
سلطان را به -نمایند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش بر این است تا دوگانه فقیه

ایرانی مورد بررسی  -عنوان یک ساخت سیاسی در بستر تاریخ اندیشه سیاسی اسلامی
های میانه اسلامی و دوران به این ساخت در دو تاریخ سده قرار داده و از منظری تطبیقی

صفویان بپردازیم. به همین منظور سوال اصلی این مقاله بدین ترتیب است که : رابطه 
فقیه در ساخت قدرت در دوره میانه اسلامی و صفوی چگونه بوده است؟. در  –سلطان 

فقیه در دوره میانه -رابطه سلطانمقام پاسخ به این سوال و به عنوان فرضیه باید گفت که 
اسلامی بر یگانگی و واحد بودن خلیفه و سلطان استوار بود در حالیکه در دوره صفوی 

روش  شاهد حاکمیت دوگانه و همزمان سلطان و فقیه بوده است. این مقاله بر پایه
ی های خود را براساس روش اسنادای تدوین گردیده و دادهتحلیلی و مقایسه -توصیفی
 آوری کرده است. ای جمعو کتابخانه

 . پیشینه پژوهش : 1
الگوی قدرت دوگانه »( در مقاله خود تحت عنوان 1431علیزاده جدا و همکاران )

به نسبت مشارکت و همکاری میان فقیهان و « فقیه؛ از تکوین تا مشروطیت-سلطان
این باورند که رابطه سلاطین سیاسی ایرانی پرداخته است. نویسندگان در این مقاله بر 

فقیه به تبع تحول در مناسبات اجتماعی و سیاسی دگرگون شده و توانسته است  -سلطان
با توجه به امکاناتی که در فقه شیعه وجود دارد متناسب با اقتضائات زمانه بازسازی شود. 

وض سلطان و فقیه را مفر در نسبت این مقاله با تحقیق حاضر باید گفت که اساساً رابطه
گرفته است؛ در حالی که این ساخت قدرت در مقاطع تاریخی قبل از تاریخ مورد 

قرابت  رغم بهای وجود داشته است. و از این نظر بررسی این مقاله، در شکل یگانه
 موضوعی با مقاله حاضر متفاوت است. 

یی از هانمونه« رفتار سیاسی فقیهان دوره میانه»( در مقاله خود با عنوان 1383برجی )
مشارکت و همکاری فقیهان با سلاطین را در قالب پذیرش نقابت و ولایت از جانب 
آنان را ارائه کرده و مورد بررسی قرار داده است. نویسنده نتیجه گرفته است که مبنای 
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اصلی همکاری و پذیرش ولایت و به تبع آن مشارکت در فرایند حکمرانی حاکمان 
ت فقیه بوده و این فقها به منظور احیا و ارائه رسمی و جائر از سوی فقیهان، اصل ولای

اند. این مقاله از این های شیعی به مومنین به این مشارکت تن دادهبدون چالش آموزه
منظر برای پژوهش حاضر حائز اهمیت است که به موضوع نسبت فقیهان و حاکمان 

ده است متفاوت سیاسی پرداخته است؛ و به جهت اینکه موضوع آن ساخت قدرت نبو
 از آن است. 

به بررسی مفهوم سلطنت شیعی و تاریخ « نظام سلطانی»( در کتاب 1384فر )طباطبایی
پردازد. نویسنده در این کتاب نشان تحول این مفهوم در عصر صفویان و قاجاریه می

داده است که گفتمان سلطنت شیعی در تطور تاریخی خود و پس از افول الگوی 
یرش ملاحظات و مقتضیات حکمرانی در عصر غیبت شخص معصوم، با خلافت، با پذ

ساخت سلطنت صفوی مشارکت کرده و بر این عقیده بوده است که این حاکم جائر 
های آن را در ذیل توجهات فقیهان تواند وظایف حداقلی حکومت اسلامی و آموزهمی
و به موضوع ساخت قدرت  گیردسازی نماید. این اثر صرفا دوره صفویه را در برمیپیاده

پردازد. به این جهت متفاوت از مقاله حاضر سلطان در دوران میانه نمی -و نسبت فقیه
 است. 

های اندیشه سیاسی اسلام در سده»( در کتاب مشهور خود با عنوان 1381روزنتال )
« تخلاف»پردازد که حول محور مفهوم به اندیشه سیاسی فلاسفه و اندیشمندانی می« میانه

بخشی به فضای عمومی جامعه شکل ورزی در باب ساحت سیاسی و سامانبه اندیشه
های میانه اسلامی را اند. این اثر از این منظر که ماهیت اندیشه سیاسی در سدهگرفته

 رغم بهسازد برای مقاله حاضر حائز اهمیت است. در این کتاب بررسی و روشن می
سلطان مورد بررسی قرار  -اما موضوع نسبت فقیه توجه به ساخت قدرت در سده میانه،

مدنظر نویسنده نبوده است؛ ولی به دلیل توضیح هندسه ساخت قدرت  نگرفته و اساساً
 در دوره میانه، برای پژوهش حاضر حائز اهمیت است. 

به « چالش سیاست دینی و نظم سلطانی»( در کتاب خود با عنوان 1385زایی )لک
ت که مناسبات شکل گرفته میان عالمان شیعه، به عنوان حاملان این مدعا پرداخته اس

سیاست دینی و پادشاهان صفوی، به عنوان عاملان نظم سلطانی، نه در قالب نظریه 
همگرایی قابل توضیح است و نه در چارچوب واگرایی. براین اساس نظریه 

ر همکاری ناهمدلانه تواند این مناسبات و سازوکاای که می به عنوان نظریه« واهمگرایی»



 266                         2041/تابستان   36سال هفدهم /شماره                   

زایی به موضوع ارتباط فقیهان با را توضیح دهد، ارائه شده است. در این کتاب لک
ای پرابهام را در این باب خلق کرده است. پرابهام از سلاطین صفوی پرداخته و نظریه

کند؛ نماید نه آن را رد میجهت که نه همکاری فقیهان با سلاطین صفوی را تایید می
به دنبال نوعی مبرا کردن فقیهان شیعی از همکاری با سلاطین جور صفوی  زاییلک

 است. 
را با « ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی»( در کتاب 1396گل )صفت

هدف روشن ساختن چگونگی ساختار سیاسی صفویان و پیوند و ارتباط آن با ساختار 
ی نهاد دینی عصر صفوی برآورنده»که گیرد کند و چنین نتیجه میدینی بیان می

گیری خویش الزاماً با نیازهای دولت و جامعه بود. این نهاد در روند پیدایی و شکل
تفاوت این کتاب با پژوهش حاضر در این است که تنها دوره «. قدرت پیوند یافت
 سلطان از منظر تحکیم نهاد-شود و از سوی دیگر به دوگانه فقیهصفویه را شامل می
 دینی نگریسته است. 
و  تیمشروع یمبان لیتحل»( در مقاله خود با عنوان 1392طرفان )آبادیان و بی

ها و  به موضوع اعتراض« یعصر صفو یعلما دگاهیسلطنت از د نهاد تینامشروع
پردازد. این مقاله نیز منحصراً دوره های مخالف فقها در برابر شاهان صفوی می جنبش

سلطان از منظر مخالفت و مقاومت  -است و به رابطه فقیهصفوی را بررسی کرده 
 نگریسته است و تلاش کرده تا علل این مخالف را دریابد. 

در مجموع باید گفت که بررسی آثار تولید شده در زمینه موردنظر مقاله حاضر 
دهد که عمده این آثار معطوف به دوره صفویه به بعد است و کمتر اثری به نشان می
سلطان پرداخته است. نوآوری -سیاسی در دوران میانه از منظر دوگانه فقیهاندیشه 

پژوهش حاضر از دو جنبه قابل توجه است : نگاه تطبیقی به دوران میانه اسلامی و دوم 
 سلطان. -بررسی ساخت قدرت سیاسی در دوران میانه و صفویه از منظر رابطه فقیه 

 سلطان -یه. چارچوب نظری : ساخت قدرت و دوگانه فق2
« خلافت»اندیشه سیاسی اسلامی و به تبع آن ساخت قدرت، در وهله اول بر حول 

دهد. به عبارت چرخد و در واقع نظریه خلافت، خاستگاه و غایت آن را تشکیل می می
های فکری و تلاش عهتوان اینگونه گفت که اندیشه سیاسی در اسلام مجمودیگر می

در این میان فلاسفه و »تئوریزه کردن مفهوم خلافت است.  ای به منظورمعرفتی و فلسفی
های خود قرار داده ورزی و اندیشهاندیشمندانی که نظریه خلافت را در کانون فلسفه
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(. در 4: 1381)روزنتال،« بودند به شدت تحت تاثیر شریعت و افلاطون و ارسطو هستند
اش بیشتر بوده است به سیاسیهای فلسفه این میان سهم تاثیرگذاری افلاطون و آموزه

های اسلامی از شود. قانون و آموزهیاد می« میراث افلاطونی»طوری که از آن برخی به 
)ص( و اصحابش تا زمان تدوین آن توسط مکاتب چهارگانه اهل زمان حضرت محمد

سنت )حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی( و شیعیان تغییر و تحول زیادی کرده بود. سنت از 
باشد. شمار زیادی گر تفسیر موثق و معتبر از سنت میخیزد و حدیث بیانبرمی قرآن

و تعهد به یک موضع، یک تصمیم « نوشتاری»وجود یک سنت را منوط به یافتن اقتدار 
کنند. از آنجا که شریعت هنجار نهایی و تنها یا یک نهاد در واقعیت سیاسی مشاهده می

وی چنین زندگی به شدت متغیر و متحولی به حساب ی مشترك قابل اعمال بر راستانده
آمد، ترکیب و ادغام حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر عصر در قانون دینی می

کردند، شریعت مراقبت می 1ی فقها بود. آنان نه تنها باید از اقتدار درستاسلام بر عهده
زدند. در عمل سی پیوند میی قانون اساسی شریعت را نیز با واقعیت سیابلکه باید نظریه

این بدان معنا بود که آنان باید میان فلسفه، به عنوان بالاترین اقتدار در نظریه، و سلطان یا 
(. 133: 1385زایی،ساختند)لکامیر به عنوان دارندگان عملی قدرت، سازش برقرار می

ت دینی و این کار باید از طریق انطباق این دو قانون اسلامی که مبُین وحدت قدر
گرفت. همین سازش بود که خلافت را به عنوان یک نهاد و باشد، صورت میدنیوی می

ی کلی، بعد از سقوط خلافت عباسی حفظ و نجات داد.در مهمتر به عنوان یک ایده
های میانه اسلامی این عقیده از استحکام زیادی برخوردار بود که ی سدهدنیای اندیشه

دینی و یکی دنیوی، وجود ندارد. از همین رو، میان دولت و  در اسلام دو شمشیر، یکی
کم در نظریه مناصب خلیفه و امیر در شخص دین جدایی و تفکیکی وجود ندارد. دست

رسند. در عمل، خلیفه اغلب اقتدار دنیوی خود را به امیر ای به وحدت میواحد و یگانه
-ر معنوی خلیفه را به رسمیت میکه قدرت واقعی و عملی را در اختیار دارد اما اقتدا

 (. 63: 1384فر،کند )طباطباییشناسد، واگذار می
نفسه این موضوع اگرچه ممکن است چیزی بیش از یک جعل حقوقی نباشد، اما فی

باشد. البته این به معنای نفی و متضمن وحدت اسلام در ذیل اقتدار کلی شریعت می
خت قدرت در اسلام، به ویژه میان خلفای انکار مبارزات و منازعاتی که در حول سا

                                                      

1
. Impaired 
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ها ای شبیه مبارزه میان پاپگرفت، نیست. اما هیچگاه مبارزهضعیف و امرای قوی درمی
و امپراتور در غرب مسیحی، که ریشه در نظریات مختلف و تفسیر آنها داشته باشد، به 

انگاری در ساخت های میانه هرگونه دو(. در دوران سده21: 1381وجود نیامد )روزنتال،
قدرت چه در نظر و چه در عمل نفی شده و در شخص و منصب واحد چون خلیفه جمع 

ی ساحت عمومی و خصوصی دهندهترین نهاد سیاسی و نظم شده بود. خلیفه به مثابه مهم
های شریعت را به طور فراگیر سازی آموزهپیاده محوری مومنین مطرح بوده و وظیفه

 ییوندهایپ ینظر یدر عمل، به لحاظ مبانعبیر طباطبایی این خلافت برعهده داشت. به ت
-یم دایپ شیبه آن گرا شیاز پ شیداشت و با گذشت زمان ب یزانسیب -یرانیبا سلطنت ا

(. در جهان اسلام و 41-46: 1394)طباطبایی،.« شد یم لیتبد یشرع یو به سلطنت کرد،
شریعت، پس از افول عینی نهاد خلافت  به طور ویژه در ایران به دلیل تصلب و استحکام

گیری و عدم توانایی و قابلیت اجرای شریعت در سطح فراگیر تمدنی اسلامی، به شکل
سلطان در دوران صفویان منجر شد. در این دوگانه فقیه به عنوان  -یک دوگانه فقیه

اخروی در کنار سلطان  -ی شریعت و قدرت دینیدهندهکننده و گسترششاخه حفظ
ی قدرت دنیوی به همکاری و مشارکت پرداختند. این دهندهو سامان کنندهه مثابه حفظب

سلطنت »همکاری به خلق یک ساخت قدرت جدید و بدیع در ایران تحت عنوان 
های ایرانشهری و اسلامی بود منجر شد. چنین ساختی که ترکیبی از سویه« شیعی

حکومت فراگیر را بوجود آورد که هم توانست برای اولین بار در تاریخ ایران، یک 
رسد از منظر چارچوب دارای مشروعیت دینی بود و هم مشروعیت سیاسی. به نظر می

سلطان در دو دوران سده میانه و صفویه -ی فقیه توان به دوگانهساخت قدرت می
 پرداخت و سطح تحلیل را بر بستر تحولات نظری و عملی این سطح از تحلیل قرار داد.

 فقیه در دوران سده میانه -ی سلطانساخت خلافت و دوگانه. 3
دینی با  -پیوندی واقعیت سیاسی ساخت قدرت یا نظام حکومتی دراسلام،برآیند هم

متن )قرآن و سنت( و تاویل آن است. این ابعاد تاویلی در زمان نزول قرآن وجود 
ات خود، آیات قرآنی را نداشته و در دوره میانه، هر فرقه مذهبی فراخور هدف و اعتقاد

شان در موضوع قدرت سیاسی سازگاری داشته، مورد تاویل قرار که با نظریات سیاسی
دادند. شیعه در بحث امامت و جانشینی پیامبر و به تبع آن نیز اهل سنت در باب تاکید می

بر بحث خلافت از تاویل بهره گرفتند. هر کدام از این دو مذهب طرحی تئوریک ارائه 
وده که از دو راه به دست آمد: نخست آنکه از راه تاویل متون قرآنی، که تاویل نم
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باطنی است)درطرح شیعی( دوم، بکارگیری برخی روایات، در شرایطی که قرآن نسبت 
 بدان سکوت کرده باشد.

بنابر باور اهل سنت، شرایط حاکم یا رئیس دولت، با تصور کلی عامی که بنیادهای 
اند، نباید در تعارض نباشد. در راس این بنیادها، برابری و عدل میان قرآنی ترسیم کرده

مردم است چه در سطح افراد و چه در سطح قبایل و امت. در باور اهل سنت، امامت 
پاسدار شریعت بوده و نه ضرورت آن؛ تصور اهل سنت از رهبری سیاسی، سرشتی 

، و از سوی دیگر برای گرایانه دارد که از یک سو برای پاسداری شریعتمصلحت
جلوگیری از بروز نزاع و کشمکش میان مردم است. اختلاف شیعیان و اهل سنت در 
ضروری بودن دولت برای دین یا جماعت سیاسی نیست بلکه بر سر الزامات مشروعیت 
سازنده امت است.که بعدها این موضوع به وظایف دولت دینی تغییر یافت. خوارج نیز 

م سیاسی برای دین اسلام و با شعارحکم الا ا  تاکید کردند.آنان بر ضرورت وجود اما
تواند در پرتو احکام پنداشتند که اسلام یک برنامه خداوندی است و امت میچنان می

 الهی بدان عمل نماید.
ها بیشتر از سرشتی سیاسی برخوردار برخلاف دوره نخستین صدر اسلام که اختلاف

کند. و این موضوع به سرعت بر ف، هویتی دینی به تن میبود، در دوره میانه اختلا
-های سیاسی و اجتماعی میبندیرویدادهای زمانه خود تاثیرگذار و بر گسل صف

های های اسلامی در زمینهگیری هویت دینی جدید باعث شد تا فرقهافزاید. شکل
موارد، به عنوان  های متنوعی داشته باشند که در بسیاری ازها و تاویلمختلف، برداشت

یک نظریه در واقعیت سیاسی یا اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله، خلافت، 
گانه ساخت قدرت در دوره میانه تحکیم و تثبیت جماعت و اطاعت که به عنوان سه

شدند. این مفاهیم هرکدام ریشه در اندیشه سیاسی اسلام به ویژه دراعتقادات اهل سنت 
 دهند. ا به واسطه سازوکارهایی، پوشش میی در ساخت سیاسی یکدیگر ردارد و به نوع

 . خلافت1
باید حافظ اسلام ناب باشد، به « امیرالمومنین»دولت تحت ریاست خلیفه به عنوان 

دینان دفاع کند. جهان که حمایت از مومنین بپردازد و از آنان در برابر کفار و بی
های مت اسلامی و دارلحرب، یعنی سرزمینهای تحت حکودارالاسلام یعنی سرزمین

آمیز گردد که در صورت ناکامی در تغیر مسالمتی اسلام، تقسیم میبیرون از حوزه
برای اشاعه و ترویج دین « جنگ مقدس»یابد. جهاد یعنی دین جنگ ضرورت می
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 حقیقی در سرتاسر زمین و بدین ترتیب تقلیل و نهایتاً حذف دارالحرب، یکی از تکالیف
آید و باید علیه کفار و مرتدان صورت گیرد. از اساسی هر فرد مسلمان به حساب می

دادن، مالیات غیرمسلمانان تحت حمایت نظیر یهودیان، همین رو نماز، روزه، صدقه
ی سازمان قضایی، مالی و نظامی مورد علامه ی ادارهمسیحیان و زرتشتیان به همان اندازه

حیات امت را  (. اینها مجموعا22ً: 1381شد )روزنتال،باو توجه دولت اسلامی می
خلیفه حفظ سلامت امت، و جلوگیری از اختلاف، درگیری و  دهند. وظیفهتشکیل می

ارتداد است؛ بنابراین خلافت تکالیف را به عنوان نهادی در قانون ]شرع[ آشکارا به فقه 
موزع عدالت، پیشای کند. خلیفه مدافع دین، بندی و کدگذاری میمحدود، طبقه

ی شریعت به انجام صادقانه و عملی این وظایف، باشد. او به واسطهعبادت و جنگ می
چه به صورت فردی و چه با واگذاری اقتدارش به مقامات منتصب خود، اعم از وزیر و 
قاضی و سلطان یا امیر غاصب قدرت، محدود شده است. هر چیزی به این مناصب 

رفت و در کتب فقهی ت بخشی از قانون اساسی شریعت به شمار مییافدولتی ارتباط می
 تحت عنوان خلافت مورد بررسی قرار گرفته است.

در باور ماوردی در احکام السلطانیه درباره امامت عظمی نیز آن است که خلافت، 
(. این تعریف به چند 3: 1989رسالت پاسداری از دین و سیاست است )الماوردی،

ره دارد: نخست اینکه رهبری حکومت اسلامی در حقیقت جانشینی موضوع مهم اشا
دهنده آن است که رهبر حکومت یا امام اعظم می بایست پیامبر اعظم است. پس، نشان

بندی کامل به اصول اسلام، برای آحاد امت الگوی عالی باشد. دوم آنکه تکلیف در پای
شده است که دین را از هرآنچه رهبری حکومت اسلامی به نیابت از طرف پیامبر بیان 

که تهدید نماید، مصون بدارد. و اقداماتی راکه مصالح دنیوی آحاد امت در آن است به 
 (111،1916کاربندد.)الریس،

 . جماعت 2
دهنده ساخت قدرت خوانند دومین مولفه شکلجماعت آن چنان که اهل سنت می

یکن این اصطلاح از منظر است. جماعت اگرچه از لحاظ معناشناختی ابهام دارد ل
رسدکه قریش در نزاع با تاریخی و در کاربرد، پیشینه بیشتری دارد. چنین به نظر می

گیری خود،پیامبر را متهم به پراکندن پیامبر اصطلاح جماعت را بکار گرفت و در موضع
جماعت خود نمودند. جماعت در آن روزگار معنایی چون زمانه کنونی داشت و به نظر 

سد چیزی همانند مجلس شورا یا نمایندگان امروزی باشد که قریش آن را اعلأ یا رمی
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بکار گرفتند و مراد از « فتنه»را در برابر« جماعت»نامید. امویان مرکز تصمیم گیری می
گیردکه داری امام علی)ع( است که در برابر روزگار معاویه قرار میفتنه نیز دوره زمام

صلح و ثبات سیاسی و اجتماعی است. آنان جماعت را برای بنا به اعتقادشان دوره 
های دوره ها و نزاعها،کشمکشریزیموافقت با امام، بکار بستند چه، به واسطه خون

عثمان و امام علی )ع( امویان به جای خروج بر حاکم و یا مخالفت با آن، با ترساندن 
داری خود از این ان درطی زماممردم از فتنه، آنان را به دعوت به جماعت کردند. اموی

حربه در برابر قیام حسین بن علی)ع( و دیگر مخالفان خود چون بن الاشعث و القراء 
پذیری (. درباورامویان جماعت ترجمان اطاعت32: 1991نیزبهره گرفتند.)السید،

ازخلیفه است و در نقطه مقابل آن فتنه، معصیت، فساد و تفرقه قرار دارد. در چنین 
یک گرایش اقتدارگرایانه پدیدآمد که میان امام /امت، وجماعت/امام یکتایی »طی شرای

 (.43: 1991)السید،« آمیزدبه وجود آورد که برای مصلحت  امام،آنها را در می
کشمکش نسبت به مفهوم جماعت به شکل آشکاری  با حدیث فرقه ناجیه ارتباط 

کندگی وگسست درجامعه سیاسی دارد این حدیث که پس از فتنه نخست و پسآمد پرا
فرقه  11ومسیحیان به  13یهودیان به »آن زمان مطرح شد براین موضوع تاکید دارد که 

فرقه پراکنده می شوند درقرن دوم هجری به واسطه وجود  12تقسیم شدند وامت من به 
، شان، این حدیث برای پشتیبانی و یا توجیه باورهایشانها و نزاع میانها، فرقهگروه

های های سیاسی و دینی کاربست فراوانی  یافت و افزون برآن نیز، روایتدرکشمکش
های اسلامی، تنها یکی از آنها را آن هم دچار فزونی شد. این حدیث که از همه فرقه

ر گفتمان مسلط، این  فرقه داند محملی برای نزاع و درگیری شد و درستگار می
داند اما مخالفان خلافت ماعت را اهل شام می، همان جماعت است. معاویه جرستگار

اموی درکوفه، همانند سفیان ثوری و ابوحنیفه بر این نظر بودند که جماعت اکثریت 
گیری درمیان ی که باورداشتند جماعت کانون تصمیمهای گروهبزرگ مسلمانان است.

این  بودند اکثریت مسلمانان است درشکل گرفتن نوعی ازجامعه سیاسی تاثیرگذار
استناد  که در جمع مومنان یا مسلمانان  تبلور یافته  بود،« امت»بر مفهوم بنیادی  هاگروه
امت همان مفهومی است که امویان وعباسیان درپی آن بودند تحت پوشش  جستند.

آن رابه مثابه یک قدرت وهژمونی به انحصارخود  خلافت خداوند یا خلفای الهی،
 (. 56: 1319)لمبتون، درآورند
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 .اطاعت4

سومین مولفه شکل دهنده ساخت قدرت دردوره میانه اطاعت است.این مفهوم یکی 
های شرایط سیاسی ودینی است و تجسم شریعت درحوزه سیاست است.به از بازتاب

رغم آنکه تغییرات بسیاری در الگوی ارتباط حاکمان با امت آنچنان که در دوره 
ا اندیشه سیاسی اسلامی تصور منسجمی را خلافت راشدین رواج داشت پدیدار شد، ام

در پرتو حکومت ظلم و استبداد از رابطه امت با قدرت، به دست آورد.که به نوعی در 
نهان خود، الگویی راکه در دوره خلفای راشدین درجریان بود را داشت. شدت 

های تغییرات اجتماعی در دوره میانه، که جامعه اسلامی رادربرگرفت برخی جریان
ندیشه سیاسی اسلامی رابرآن داشت تا اطاعت سیاسی را بربنیاد آن رابطه صمیمی و ا

منسجم میان عامه امت وحاکمان خود،برپادارندوامت رابراساس الزامات آن رابطه 
دعوت به اطاعت نمایند.یکی ازعوامل بنیادی دراندیشه سیاسی اسلامی درموضوع 

های موردتوجه و شناسایی حوزه این عامل درهدایت اطاعت،عقیده اسلامی است.
ازجمله عوامل عقیدتی،مفهوم پاسداری  است. تاثیرگذار اندیشه سیاسی اسلامی بسیار

ازدین است که براین باوراستواربوده که پاسداشت دین مشروط به پشتیبانی حکومت 
پیوندی پاسداری ازدین وحکومت به میزان بسیاری باتوصیف خلافت ازآن دارد.این هم

دیشه سیاسی اسلامی همخوانی دارد.زیرا خلافت راجانشین پیامبردرحفاظت دین دران
کند پس مفهوم پاسداری از دین برآینداطاعت کامل وتدبیراموردنیوی، تعریف می

های میانه و دوران قبل (. بهرترتیب نهاد خلافت در دوران سده123: 1395زایی،بود)لک
های نظری و عملی متعددی به  ه و تلاشاز خود، در ساخت قدرت جایگاهی رفیع بود

منظور تقویت این جایگاه صورت گرفته است. نهاد خلافت در چنین هیبتی، هم امور 
 گرفت.  شد و هم امور دنیوی آنها را در برمیدینی و خصوصی مومنین را شامل می

 فقیه در دوران صفویه-سلطان . ساخت خلافت و دوگانه4
لا، راویان و محدثانِ امامیه از منصوب نشدن سفیری از های وکدر پی ختم فعالیت 

عصر »جانب امام عصر )عج(، آغاز غیبت کبری را نتیجه گرفتند و دوران جدید را 
وقوع غیبت کبری را دلیلی بر اثبات « علمای امامیه»نامیدند. در واقع « امتحان و حیرت

شدن اصل اساسی امامت و اعتبارنصحت انذارهای امامان پیشین و امکانی عملی در بی
و عدم « غیبت امام»(. نظریه 6ق: 1382دانستند )نعمانی،عدم انقطاع فیض الهی می

دسترسی به معصوم به معنای فقدان امامت آرمانی و رهبری مشروع مذهبی بود. تشیع 
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گرایانه امامی که از قرن چهارم با اشکال گوناگون غالیگری و تکاپوهای سیاسی مهدی
-توانست در غیاب اقتدار سیاسی مشروع به سمت کنشاطعی کرده بود، نمیمرزبندی ق

رو هیچگونه های انقلابی برای تأسیس ساخت سیاسی آرمانی کشیده شود و از این
-233: 1384فر،مبنایی برای تدوین تئوری سیاسی مستقل در اختیار نداشت )طباطبایی

علم و عصمت در رهبری و  (. هرچند که منظق مضمونی اعتقاد به مبانی نص،231
فرمانروایی و انحصار مشروعیت سیاسی برای امام غایب، در درون خود نفی مشروعیت 
حکومت عرفی و خلافت عباسی را در برداشت، اما نظر به کارکرد غیرتاریخی و 

ای که اعتقاد به غیبت امام به خود گرفته بود، اندیشه انتظار و رجعت، بُعد کلامی باطنی
اجتماعی فقیهان شیعی مسلط -و فراتاریخی خود را بر گفتمان سیاسی« مانیآخرالز»

توانست خاستگاه و (.  از این رو انتظار امام نمی63: 1381کرده بود )آقاجری،
ی فاضله را در ذهن ی فعالگری سیاسی باشد و بیشتر نوعی اتوپیا و مدینهبرانگیزاننده

کاری سیاسی در میان فقیهان را عال و محافظهانف کرد. سرچشمهی امامی تصویر میشیعه
طبقاتی، باید در چنین درك و دریافتی از -از دیدگاه نظری، صرفنظر از مبانی اجتماعی

ی امامت معصوم و غیبت جستجو کرد. در واقع نظریه و واقعیت غیبت با توجه به پیشینه
میان امامت و  جداماندگی امامان از قدرت در دوران امامان متاخر شیعی، جدایی

حکومت سیاسی را مورد تأکید قرار داد و از این رهگذر مفهوم سیاسی امامت به 
و « تاریخ مقدس»موضوعی در « امامت»گرایانه بدل شد. از آن پس، مفهومی آخرت

به جای تاریخ واقعی و شهر زمینی و به مثابه اصلی انتزاعی در الهیات و « شهر آسمانی»
و نه مبنای برای تأسیس تئوری و رژیم سیاسی ) عباس  تئولوژی شیعی ظاهر شد

(. بدین ترتیب راویان امامیه با مشاهده حیرت عامه از بازگشت 59-58: 1389حسن،
دیرهنگام امام دوازدهم و در پاسخگویی به حملات شدید معتزله و زیدیه به غیبت آن 

 د. حضرت، درصدد نگارش آثاری روایی و کلامی در توجیه غیبت برآمدن
غیبت کبری در تبیین جایگاه و موقعیت فقهای امامیه نیز موثر واقع شد.صرفنظر از 
دعواهای اصولی و اخباری در فقه شیعه، با پذیرش عملی اجتهاد از سوی شیخ طوسی 

فقهی به انزوا کشانده شده بود و با ظهور علامه  اجتهادی مسلط بر اندیشه گفتمان ضد
در فقه شیعی شکل نهایی و بازگشت ناپذیر خود تا دوران حلی و رسمیت یافتن اجتهاد 

بسط و توسعه و :»صفوی را یافته بود؛ همانگونه ساشادینا  به درستی بیان کرده است 
تکامل فرایند اندیشه و گفتمان فقهی شیعی بر مدار اصول فقه و کاربست آن به ویژه 
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صورتبندی شده است. بر اصول چهارگانه عملی )استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط( 
چنین مداری بوده است که محدثان نخستین امامی به فقیه اجتهادگر، مفتی و سرانجام 

کنندگان احادیث امامی به ی شیعی با آنان از دریافتی تودهاند و رابطهمجتهد بدل شده
ن ی مقلد و مجتهد در گذر از دورامستفتی و سرانجام به مقلد تحول یافته است و رابطه

« کندسیر می« وجوب»به رابطه « جواز»ایلخانی به دوران صفوی از رابطه 
ریزد. فقه (. و مبانی اقتدار مذهبی فقیهان و عالمان شیعی را پی می92: 1381)آقاجری،

خود وارث « علم»امامان معصوم بود، اما به سبب « کاریزما»دوران غیبت هرچند که فاقد 
سپهر مذهبی و شرعی بر عهده گرفت. به همین سبب امامان شد و نیابت آنها را در 

هایی از کارکردهای امام معصوم در سپهر مذهبی در یک فرایند رو به تکامل و بخش
توسعه به تدریج از آغاز دوران غیبت امام به فقیهان انتقال یافت و عالمان و مجتهدان به 

توان در فتاوی ای را مییدهعنوان نیابت امام در اقتدار مذهبی مشارکت یافتند. چنین پد
گوناگون فقیهان شیعی چون شیخ مفید، طوسی، ابن ادریس، ابوحمزه، این براج، محقق 
حلی، شهید اول و فاضل مقداد تا آستانه دولت صفوی، در باب موضوعات مختلف 

 همچون خمس، زکات، قضا و حدود مشاهده کرد. 
امیه، پس از درگذشت سفی تحت تاثیر خلا به وجود آمده در رهبری جامعه ام

چهارم، روی کار آمدن سلاطین شیعه، سنی و مغول، مسئولیت فقهای شیعه در 
ساماندهی امور جامعه از جمله قضا، اجرای حدود و امامت جمعه و ...؛ طبیعی بود که 

شیعه در عصر  ترین دغدغه اسلامی و نوع همکاری با حاکم مهم بحث رهبری جامعه
در تفکر شیعه و تأکید این اصل بر « امامت»اکمیت اصلی اساسی غیبت تلقی شود. ح

موجب شد در غیبت امام معصوم،  نگاه فقها نسبت به حکام « عصمت»و « نص»، «نصب»
ها در قیاس با عصر امام، تفاوت اساسی کند. چنین غیرمعصوم و مشروعیت حکومت

اصول بنیادین شیعه در  آید که غالب فقهای شیعه در دوران صفویه ضمن تمکین بهبرمی
باب امامت و رهبری جامعه، در شرایطی که شیعیان در اقلیت جامعه قرار دارند و به 

اند، همکاری و پذیرش جهت غیبت امام معصوم، حکام غیرعادل بر امور مسلط
کنند و به جهت حفظ اقلیت شیعه، در مسئولیت از سوی سلاطین را مجاز اعلام می

دارند. در همین راستا، فقهای امامیه اقدام به تفکیک د گام برمیتطبیق با شرایط موجو
 (. 139: 1383اصل،کردند )کریمی زنجانی« حق الناس»از « حق ا »
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غیبت را متصدیان مشروع  بدین سان این اندیشه که به طور بنیادی، مجتهدین دوره
ایطی خاص آنان داند و در شرهایی از حوزه عمومی میامور عمومی و یا حداقل بخش

-کند، موجب بسط نوعی نظم سیاسیرا مجاز به هکمکاری صوری با سلطان جائر می
ی شیعه نامیده شد. این ، در جامعه«حاکمیت دوگانه»اجتماعی شد که بعدها با عنوان 

شد، مقدمات لازم را برای حضور و گذاری میهای سلطان/فقیه نشانهتفکر که با تقابل
دولتهای سنی، مغول و سپس صفوی، تدارك دیده بود. قاضی  همکاری مجتهدان در

ی حدود توسط ق( جانشینی سلطان جائر و اقامه 481-43عبدالعزیز بن براج طرابلسی )
کند که او )مجتهد( پیشاپیش معتقد باشد که از سوی امام مجتهدین را چنین تصویر می
نین شرایطی است که اطاعت کند و نه سلطان جائر؛ در چعادل و به اذن او حکومت می

 (.131-136: 9،ج1991و یاری او بر مومنان واجب خواهد بود )البراج الطرابلسی،
به هر تقدیر، اندیشه سیاسی شیعیان، تا قبل از صفویه، سلطان عادل را به امام معصوم 

ق داند که از باب تقیه و مطابی غیبت میدر زمانه« نایب امام»کند و مجتهد را تفسیر می
توانند و یا باید با سلاطین جور همکاری کنند. البته اول اینکه، این و مصالح پیشین، می

همکاری ظاهری و موقت است و دوم اینکه، به اعتبار نیابت از معصوم است )علامه 
 (.14: 2،ج1349حلی، 

اما با روی کار آمدن صفویان، علما و فقهای شیعی از اینکه به برکت دولت صفوی، 
از حالت تقیه خارج شده و به این حد از رشد رسیده بود، خشنود بودند. این تشیع 

خرسندی به معنای فراموش کردن حکومت آرمانی معصوم و یا نایب او نبود، بلکه 
آل، غصبی بودن حکومت و لزوم رعایت شرایطی بسیار ی ایدههمواره بر ترسیم نمونه

ه شاردن، نویسنده بزرگترین سفرنامه کردند. به عقیدسخت از سوی حاکمان تأکید می
دوره صفوی، در این دوران دو نوع تفکر شرعی و عرفی درباره حاکم اسلامی در 

داند و ای بود که مجتهد را صاحب قدرت میدوران غیبت وجود داشت : یکی اندیشه
شاه در حکم وزیر اوست و اندیشه دیگری بود برای شاه به صورت مطلق و مستقل 

(. 1143: 3،ج1345داند )شاردن،می« ی خداسایه»ل است و طبعاً او را مستقیم قدرتی قائ
ی عصر صفوی نزدیکی رسد بهرهاین همان مفهو مشروعیت عرفی شاه بود که به نظر می

 (.121: 1،ج1319دیدگاه شرعی به عرفی و شرعی کردن عرف بود )جعفریان،
فوی بود؛ سیادت صفویه و مشروعیت عرفی ناظر به ادبیات عموم مردم در عهد ص

گری موجب شده بود تا عموم مردم، شاهان را تا مقام الوهیت بالا آداب و رسوم صوفی
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دانستند کند که پیروانش او را خدای مجسم میببرند. روزبهان خنجی ادعا می
شاه اسماعیل صفوی و پدران وی »نویسد : (. مینورسکی می212: 1992)خنجی،

« دانستندی خداوند تبارك و تعالی میگاه و مظهر زندهجلیپشتاپشت خویشتن را ت
(. اینها نشان از نزدیکی مشروعیت شرعی به عرفی و استفاده از ادبیات 11: 1368)سمیعا،

بخشی به سلاطین صفوی است. با وجود تأکید فقها بر حق نیابت عرفی برای مشروعیت
بردند و اقدامات ر سئوال میامام، کمتر مشروعیت پادشاهان صفوی را مستقیماً زی

 سلاطین صفوی توانسته بود تا حدی مشروعیت ثانویه را برای آنان فراهم آورند.
آمیختگی مشروعیت عرفی و شرعی : ماحصل همکاری فقها با  1-4

 سلاطین صفوی
اگر محقق کرکی را به عنوان اولین مجتهد و فقیه عصر صفوی و علامه مجلس را  

-در نظر بگیریم، هر اندازه از کرکی دور و به مجلسی نزدیک می به عنوان آخرین آنان

گیریم و به شویم، عملاً از دیدگاه شرعی و البته انتقادی نسبت به سلاطین فاصله می
شویم. محقق کرکی حکومت مشروع را دیدگاه عرفی ) عرف شرع شده( نزدیک می

کند؛ بر این مبنا تمامی فقط در حکومت ائمه یا نایبان عام آنها )فقها( خلاصه می
شوند. کرکی مفهوم های روز و از جمله صفویان از نظر او نامشروع تلقی میحکومت

رود به همان معنای رایج فقهی امام معضوم را که در آثار فقهی به کار می« سلطان عادل»
جانب  داند که امارت او شرعی بوده و ازرا کسی می« امیر»یا نایب او دانسته و منظور از 

(. وی سلاطین صفوی را در زمره 141: 1319زاده،امام منصوب شده باشد. )حسینی
 دهد.حکومتهای جائر قرار می

یک از شرایط پس از محقق کرکی، شهید ثانی معتقد است حاکمان صفوی هیچ
امامت و رهبری »بقره  124رهبری از قبیل علم و عدالت را ندارند. به نظر وی بنا بر آیه 

« گیرد و اطاعت از غیرعادل جایز نیستنان به اشخاص فاسق تعلق نمیمسلما
(. اما بهرحال حکومتهای موجود را برای حفظ نظم 235و  153: 2،ج1413)شهیدثانی،

اجتماعی ضروری دانسته و بر این باور بوده است که آنها واقعیتی هستند که در شرایط 
 تاریخی باید آنها را پذیرفت. 

کند و حکومتهای موجود را قیه جامع الشرایط را نایب امام تلقی میمحقق اردبیلی ف
داند که اطاعت از آنها واجب نیست؛ اما حاکمان صفوی جائران نامشروع و جائر می

مومن )شیعیان فاسق( هستند و مومنین و به خاطر اینکه او مانع تسلط مخالفان بر اهل 
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اینکه دشمنان ایمان و مومنین را از آنها رد ایمان و مانع قتل اهل ایمان باشد و به خاطر 
شود )مقدس داخل نمی« رکون به ظالمین»کند، دوست داشته باشد در مصداق می

 (. 161: 8،ج1312اردبیلی،
اما برخلاف دیگر فقها، علامه مجلسی را باید فقیهی دانشت که در راستای 

ان مصداق شرعی تومشروعیت عرفی سلاطین صفوی تلاش کرد. در واقع وی را می
بخشی به صفویان دانست. وی کردن عرف و استفاده از ادبیات عرفی در مشروعیت

درباره حکومت در عصر غیبت نظریه سیاسی خاصی ارائه نکرده است؛ و به اقتضای 
-گرایش اخباری خود چندان عنایتی به اختیارات فقیه در عصر غیبت نداشته )حسینی

ولایت فقها در امور حسبیه سخن گفته است. اما در عین ( و حداکثر از 212: 1319زاده،
ی درایت سلاطین منت، فرمانروایی را در کف کفایت و قبضهحال از اینکه خالق بی

ی برایا در ظل عدالت شعار و خواقین فلک اقتدار سپرده است که عامه رعایا و کافه
. وی در بحث از صفویه طلیل ایشان در مهاد امنیت و استراحت بیاسایند، شکرگزار بود

به دنبال بسته « دایره سلطنت»گویدبلکه در نظر او با استفاده از ادبیات علما سخن نمی
ی وی به شدن دایره نبوت و امامت آغاز شده است. اوج کار مجلسی را باید در خطبه

ی هنگام، جلوس سلطان حسین به تخت سلطنت دانست؛ جایی که وی را نماینده
 (. 221: 1384فر،داند )طباطباییی زمین و عامل مشیت او میخداوند بر رو

بخشی شرعی ی فقیهان و علما در دوران صفویان مشروعیتبراین اساس کارویژه
های ضعف سلاطین بود و ظاهراً هر قدر به پایان عمر سلطنت صفوی و ظاهرشدن نشانه

بخشی به آن نیز فعالیت در جهت مشروعیت شویم حوزهو روال صفویان نزدیک می
، «وزارت»از سوی دیگر برخلاف دوران ماقبل صفوی که نهاد  شود.تر می گسترده

نهادی قدرتمند بود و آنگاه که شاه اقتدار کافی نداشت، کارها در عمل به دست 
شدند. در این رابطه شدند و امور کشور دستخوش وقفه و تعطیل نمیوزیران اداره می

-یچون عقلِ منفصلِ پادشاه عمل م سالارانوانیوزرا و دت جواد طباطبایی معتقد اس
 یو مصالح مل ینیوحدت سرزم یخود به سو یزنیرا با را یو نهاد شاهنشاه کردند

 یاسلام نینخست یها در دوره یرانیا سالاران وانیحضور د ی. فراواندادند یکشور سوق م
رتق و فتقِ امور،  ید و برانداشتن یسالار وانیدر د یا رو بود که اعراب تجربه نیاز ا
 قلمرو در کمبا نفوذ در دستگاه خلافت توانستند، دست» انیرانیبودند. ا انیرانیا ازمندین

استخراج قواعد  حتی. …را برهم زنند یو بندگ یگانیرابطه خدا شه،یو اند کاردانی
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 «.…انجام دادند یرانیا سندگانیرا نو یدستور زبان عرب نینخست نیو تدو یعرب نزبا
و  انیبا برمک انیرانیا»که  دهد یم حیدر ادامه توض طباطبایی(. 142: 1394طباطبایی،)

در دست  افتند،یراه  یاسیدر درون دستگاه خلافت، به کانون قدرت س ،یخاندان نوبخت
کردند و چندان توانمند  فاءیا تیپراهم یقشن انیبه عباس انیبه دست شدن قدرت از امو

 یحلقه واسط انبرمکی. …به خدمت آنان درآمدند یان لعبتکانچون فگانیشدند که خل
را هموار کردند که در دوره   یرانیبودند و راه وز یو اسلام یدوره ساسان رانیوز انیم

آنان ممکن  یمردیبدون پا یو تداوم فرهنگ یوحدت ملّ ،یاسلام
 (.144-143: 1394طباطبایی،«)شد ­ینم

هاد وزارت قدرت خود را از دست داد و به در گیری صفویان، ناما در دوران قدرت
فقها( استقلال عمل و قدرتش افزایش پیدا کرد؛ به طوری  -مقابل نهاد دینی ) مرجعیت

که در نهایت قدرت به چالش کشاندن سلطنت را نیز پیدا کرده بود. در این دوران 
راد منفعل سلطان صفوی در رأس ساخت قدرت قرار دارد و به همین دلیل وزیران به اف

کردند. تبدیل شده و در تصمیمات خود صرفا به منویات و خواسته سلطان توجه می
همزمان با کاهش قدرت وزیران و ارتقای جایگاه و اقتدار نهاد دین، اهل شریعت به 

ی سلطنت یکی از عاملان مهم سیاست در ساخت قدرت صفوی بدل شدند. نظریه
راه را برای قدرت گرفتن و مداخله اهل شریعت  صفویان و سازوکارهای اجرایی آن نیز

 در سیاست هموارد کرد. 
صفویان که از تصوف مردم برای کسب قدرت بهره گرفته بودند، این خواست را به 
جد دنبال کردند که از تشیع اثنی عشری هم برای حفظ و تعمیق آن استفاده کنند 

تصویر مقدسی را از سلاطین (. ترکیبی از تشیع و تصوف توانست 141: 1383)سیوری،
های گیری از مبانی، الگوها و آرمانصفوی در ذهن مردم ایجاد کند. صفویان با بهره

تشیع و تصوف سعی کردند مدلی نوین از سلطنت را ارائه کنند : سلطنتی که نهاد 
کرد وزارت نداشت و سلطانش خود را به عنوان تولد دوباره امام علی )ع( توصیف می

های موجود، فراز و نشیب رغم به(. در طول حکومت صفوی، 348: 1383زر،)شواریت
سلطان( پیش نیامد و  -ی حاکم  ) فقیه عدم تفاهم چندانی بین قدرت دوگانه

سیاسی علاوه بر اینکه مرجعیت علما و مشروعیت دولت را  -های اجتماعی ضرورت
یث در فقه شیعه شدند. کردند، موجب رشد علوم نقلی اسلامی، به ویژه حد تقویت می

نیاز متقابل سلاطین صفوی و فقهای شیعه نفوذ و قدرت نسبتاً موازی و همسنگ آنها را 
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موجب شده بود. این موضوع باعث گردید تا نهاد دینی و متعاقب آن فقها و علمای 
شیعی در ایران روند قدرت رو به افزایش خودش را حفظ کرده و گسترش دهد و نقش 

های بعدی همچون قاجاریه ادامه دهد. ر دینی و فقهی مردم را در دوراننظارت بر امو
اگر چه در باب نقش نهاد دین در سپهر عمومی جامعه و همکاری و مشارکت با 

اختلافاتی وجود داشت : برخی چون علامه نائینی و  حکومتها و سلطان در شاخه شیعی
ی امور حسبیه دانسته و بر مفهوم این همکاری را تنها در حوزه آخوند خراسانی حیطه

ای که عقل عامه باید در آن تعیین کننده باشد اکتفا و به عنوان حوزه« منطقه الفراغ»
ی دیگر همچون شیخ فضل ا  نوری و سپس بعدها در کردند. ولی شاخهتأکید می

ر شود، بر زعامت و رهبری عامه فقها در اموآرای حضرت امام خمینی )ره( مشاهده می
اما نقطه گسست »را مطرح ساختند. « ولایت فقیه»دینی و حکومتی تاکید کرده و مفهوم 

فقیه وقتی رخ داد که از یک سو امواج تجدد به جهان فکری ایرانی  -از الگوی سلطان
رسیده بود و از سویی دیگر، نظام سنت قدمایی توان رویارویی با تغییرات و تحولات 

شرایط واگرایی در نیروهای ساختاری تاریخ شکل گرفت و نوآیین را نداشت. در چنین 
رکن اول این رابطه )سلطنت( دچار فروپاشی شد، ولی رکن دوم یعنی فقاهت توانست 
مناسبات جدید را درك و نظام فقهی را بر مبنای آن بازسازی کند که خروجی کار فقه 

نظریه ولایت فقیه و  مشروطه شد که مبنایی قرار گرفت برای تحول آتی که همانا ظهور
گیری انقلاب اسلامی بود که در نهایت منجر به روی کارآمدن جمهوری اسلامی شکل

شد که در واقع آن دوگانه را رفع کرد و با نفی سلطان جور به سلطان الحق در تاریخ 
توان گفت که ظهور نظریه (. از این منظر می133: 1431علیزاده جدا،«)تحقق بخشید
-تجلی آن در نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی ایران، محصول زمینه ولایت فقیه و

 سازی حرکت فقها و علمای شیعی از زمان صفوی بوده است.
 سلطان  -نسبت ولایت فقیه با ساخت دوگانه فقیه -2-4 -

ها و دستاوردهای فقیهانی چون محقق کرکی و همانطور که بررسی شد تلاش
های نهاد دینی ایران در شکل جدیدی شد و نیان شدن پایهمعاصران او از سویی باعث ب

های گوناگون دینی بود. اگرچه از سوی دیگر طرح ملاحظات و مباحث نظری در حوزه
این دوران به نوعی، دوران تجریه و آزمایش این ساخت نیز بود. ساختار و نهاد دینی با 

افت، ساختاری کامیاب و هایی که در طول فرمانروایی صفویان یوجود فراز و نشیب
نیرومند بود. بدین معنا که کار خویش را ابتدا بسیار پرشور آغاز کرد و در روند تکاپوها 
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بتدریج به صورت سلسله مراتبی و نهادینه درآمد. این کامیابی و نبرومنید با پشتبانی همه 
ید جانبه ساختار سیاسی به دست آمد و سبب ظهور کارکردهای جدید در ساختار جد

دینی ایرانی شد و این کارکردها زمینه را برای پیدایی یک ایران شیعی در شکل فراگیر 
(.  یکی از مباحثی که در اثر تقویت و استمرار 495: 1381آن آماده ساخت.)صفت گل،

بود؛ ولایت فقیه که « ولایت فقیه»نهاد و ساختار اندیشه دینی در ایران خلق شد، مفهوم 
جتهاد فقهی طراحی و تعبیه شده بود، نخستین عنصر خداسالارانه در چارچوب گفتمان ا

در ساخت جمهوری اسلامی است که جایگزین نهاد سلطنت شده است. در واقع 
ی مشروعیت شکل و حالت اعتراضی یافت و گفتمان اجتهاد با به بن بست رسیدن پروژه

ی یک الگوی هامکانات خویش را نه در همکاری و همراهی با سلطنت که برای عرض
جایگزین برای سلطنت بازسازی کرد. شرایط انقباضی رژیم پهلوی موجب شد تا این 

: 1384های سنتی شیعه طراحی شود )میرموسوی،الگو با بازگشت ب دانش و اندیشه
(. امام خمینی در سلسله درسهایی که در نجف اشرف درباره موضوع ولایت فقیه 241

در « ولایت فقیه و حکومت اسلامی»با عنوان  53دهه مطرح ساخت و بعداً در اوایل 
ای اسلامی درباره دولت ی ولایت فقیه را به عنوان نظریهایران انتشار یافت؛ نظریه

توانست به عنوان بازسازی کرد. این نظریه که ریشه در سنت فقهی شیعه داشت، می
الگویی جایگزین برای سلطنت مشروطه طرح شود و خلاء قدرت ناشی از حذف نهاد 
سلطنت را مرتفع سازد.پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی فراهم کرد تا گفتمان اجتهاد 

ولایت فقیه به  سان نظریهفقهی ادعاهای خود را درباره حکومت عملی سازد. بدین
به خمینی مهوری اسلامی طرح شد و از سوی شاگردان امام عنوان ایدئولوژی نظام ج

ویژه آیت ا  حسینعلی منتظری مورد پشتیبانی قرار گرفت و بسط یافت. اصول مربوط 
ی الهی آن را طرح و از سوی به ولایت فقیه در نخستین قانون اساسی از یک سو جنبه

کنند. با توجه به می دیگر بر نقش مردم در انتخاب و نظارت و حتی عزل او تأکید
ترین عنصر  فقیه مهماند، ولیفقیه طرح شدهمجموعه اختیارات و شئونی که برای ولی

قدرت در نظام جمهوری اسلامی استو با توجه به نقشی که ولی فقیه در انتخاب فقهای 
شورای نگهبان دارد و حدود اختیاراتی که این نهاد در نظارت بر انتخابات و تفسیر 

اساسی و تصویب قوانین عادی داراست، در عمل امکان وسیعی برای حاکمیت قانون 
 (. 298: 1386زاده،فقهی ایجاد شده است )حسینی
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سلطان بوده  -از سوی دیگر باید گفت که نهاد ولی فقیه در امتداد مسیر دوگانه فقیه
ا در سلطان در شرایطی معنا داشت که هر دو نهاد قدرت لازم ر –است. دوگانه فقیه 

ساخت نظام سیاسی صفوی دارا بوده و از قدرت و نفوذ یکدیگر در جهت تقویت خود 
بردند. اما در این سیر تلاش فقیهان برای تاثیرگذاشتن بر سمت و سو و اهداف بهره می

قدرت سیاسی در دوران پساصفوی تداوم یافت و در دوره قاجاریه و پهلوی به عنوان 
نهایت با افزایش قدرت فقها به موازات تضعیف نهاد  یک نیروی مبارز درآمد؛ و در

سلطنت، ولایت فقها شکل گرفت و در نظام جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت. در 
گیرد و کانون ی قوا قرار میاین ساخت ولی فقیه در مرکز ثقل قدرت و فراتر از همه

شود. به تعبیر میی اصلی آن تلقی گر و تصمیم گیرندهبخشی نظام و هدایتمشروعیت
اختیارهای فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار بیش از »زاده حسینی

اختیارهای شاه در قانون اساسی مشروطه بود. افزون بر این، از آنجا که فقیه منصوب از 
گردید. که هر چند با فر شد از تقدسی الهی ]نیز[ برخوردار میجانب خداوند تلقی می

هایی داشت ولی در عمل شاهان به ندرت به شاهان در اندیشه ایرانی شباهتایزدی 
 (. 299-298: 1386زاده،)حسینی« چنین تقدسی دست یافته بودند

سلطان را در نهادی -توان گفت که اساساً ولی فقیه، توانست دوگانه فقیهبنابراین می
ملات و تضاربات میان این دو تر ولایت فقیه جمع کرده و تعاتر و پرقدرتبالاتر و رفیع

 نهاد را از بین ببرد.
 

 گیری : نتیجه
های میانه اسلامی و مقاله حاضر به بررسی ساخت قدرت در دو مقطع تاریخی سده

فقیه پرداخته است. همانطور که بررسی شد -ی سلطان صفویان و نسبت آن با دوگانه
خلافت، جماعت و اطاعت های میانه براساس سه عنصر ساخت قدرت در دوران سده

ترین رکن  بندی شده است و باعث شده است تا نهاد خلافت به عنوان مهمصورت
-جامعه اسلامی مطرح باشد؛ به طوری که در این نهاد خلیفه به طور همزمان هم سامان

ی زیست اجتماعی، سیاسی و دهندهاخروی مسلمانان و هم نظم -ی زندگی دینیدهنده
باشد. بر همین مسیر وی دارای مشروعیت دینی و سیاسی نزد مردم بود اقتصادی آنها می

شد. اما پس از افول نهاد خلافت و ی خداوند بر روی زمین محسوب میو نماینده
های پادشاهی در سراسر قلمروی ی ظهور سلسلهکاهش اقتدار سیاسی آن به واسطه
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روعیت خود را نه از اسلامی، شکل دیگری از ساخت قدرت بوجود آمد که دیگر مش
خلیفه که از فقها و علمای شیعی به عنوان نایبان امام معصوم در عصر حیرت و غیبت به 

فقیه -گیری دوگانه سلطانآوردند. این موضوع در دوران صفویه به شکلدست می
-انجامید که حاکمیتی دوگانه در ساحت سیاسی بود. در این دوران فقها با مشروعیت

ازی برای سلاطین صفوی کارویژه خود را ایفا کرده و تلاش کردند تا بخشی و اعتبارس
در راستای گسترش قدرت سلاطین صفوی، مشروعیت شرعی را به مشروعیت عرفی 

مذهبی مردم را برعهده داشتند. در  -نزدیک سازند و در عین حال زعامت امور دینی 
هم چندانی بین قدرت های موجود، عدم تفافراز و نشیب رغم بهطول حکومت صفوی، 

سیاسی علاوه بر  -های اجتماعیسلطان( پیش نیامد و ضرورت -ی حاکم ) فقیه دوگانه
کردند و نیاز متقابل سلاطین اینکه مرجعیت علما و مشروعیت دولت را تقویت می

صفوی و فقهای شیعه نفوذ و قدرت نسبتاً موازی و همسنگ آنها را موجب شده بود. 
سلطان تقویت و مستحکم گشت -ر نهاد دینی در این تعامل میان فقیهبدین ترتیب ساختا

طرح نظریه ولایت فقیه و نظام سیاسی مبتنی بر آن یعنی  و در تاریخ معاصر ایران بواسطه
 جمهوری اسلامی ایران استمرار پیدا کرد. 
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 :و مآخذ منابع
و  تیمشــروع یمبــان لیــطرفــان محمــد. تحل یبــ ن،یحســ انیــآباد

ــروع ــلطنت از د  تینامش ــاد س ــنه ــا دگاهی ــفو  یعلم ــر ص .  یعص
 34-5( :13) 1 ;1392. اسلام خیپژوهشنامه تار

کنش دین و دولت در ایران عصر (. 1383آقاجری، هاشـم ) 
 ، تهران : مرکز بازشناسی اسلام و ایران صفوی

فراینـد تحـول و تکامـل اندیشـه و رفتـار      (.»1381آقاجری، هاشم )
 .23،ش2، سالماهنامه آفتاب، «عالمان و فقیهان شیعی امامی

، «رفتــار سیاســـی فقهــای دوره میانـــه  (. »1383برجی،یعقــوبعلی ) 
 . 66-55، صص 14، سال چهارم، شماره فصلنامه علوم سیاسی

علم  ا و مش  روعیت دول  ت (. 1319زاده محمــدعلی )حســینی
 ، تهران: انجمن معارف اسلامیصفوی

، قـم :  راناسلام سیاسی در ای(. 1386زاده،محمـدعلی ) حسینی
 دانشگاه مفید

، آرای امین ی  تاریخ عالمم(. 1992ا  روزبهـان) خنجی، فضل
 تصحیح جان وودز، لندن: انجمن سلطنتی مطالعات آسیایی. 

ه ای  اندیشه سیاسی اسلام در سده(. 1381روزنتال، اروین )
 ، ترجمه علی اردستانی، تهران: قومسمیانه

،الطبعـه  س یه الاس لامیه  النظریه السیا(،1916الریس،ضـیاالدین) 
 السابعه،القاهره:دارالتراث

، بــه کوشــش محمــد ت  ذکره المل  وک(. 1368ســمیعا،میرزا )
 قهرمانی دبیر سیاقی، تهران: امیرکبیر. 

،الطبعـه  الجماع ه والمجتم ع والدول ه   (،1991)د،رضوانیالس
 ی:دارالکتاب العربروتی،بیالاول

انعلی ، ترجمـه رمض ـ در ب اب ص فویان  (. 1383سیوری، راجر )
 روح اللهی، تهران: نشر مرکز

، ترجمـه محمـد   ی شاردننامهسیاست(. 1345شاردن، شوالیه )
 عباسی، تهران: امیرکبیر

، گرایی در ای ران سیاست و دین(. 1383شواریتز، گرهـارد ) 
 ترجمه محمدجواد شیخ الاسلامی،تهران : انتشارات علمی

، مسالک الافهام(. 1413شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی )
 بیروت: موسسه المعارف الاسلامیه

. ساختار نهاد و اندیشه دین ی در  (1381گل، منصـور ) صفت
 ، تهران :  رسا ایران عصر صفوی

ای ب ر نظری ه انحط ا     دیباچه(. 1383طباطبایی،سیدجواد )
 ، تهران : نگاه معاصرایران

ت  اریخ اندیش  ه سیاس  ی در    (.1394طباطبایی،ســیدجواد )
 :ملاحظاتی در مبانی نظری، چاپ اول، تهران : مینوی خرد. ایران

نظ ام س لطانی از دی دگاه     (.1384فر، سیدمحسـن ) طباطبایی
 )دوره صفویه و قاجاریه(، تهران: نشر نیاندیشه سیاسی شیعه

، منطق اندیشه سیاسی در اسلام(. 1389عباس حسن، حسـن ) 
 ترجمه محمدحسین فضائلی، قم : بوستان کتاب

ــزاد ــد   علیــ ــر؛ کلهر،محمــ ــدری،علی اکبــ ــرا، خــ ــدا، زهــ ه جــ
ــلطان   (.»1431) ــه س ــدرت دوگان ــوی ق ــا   -الگ ــوین ت ــه؛ از تک فقی

ــماره 16، ســالرهیاف  ت انق  لاب اس  لامی ، «مشــروطیت ، ش
 . 132-85،صص 63

، تهـران:  زن دگانی ش اه عب اس اول   (. 1334فلسفی، نصرا  )
 کیهان

، . قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام(1382فیرحـی،داود ) 
 تهران : نشر نی

ه  ای سیاس  ی در اس  لام و اندیش  ه(. 1386قــادری، حــاتم )
 ، تهران : سمت ایران

، ترجمــه کیکــاوس س  فرنامه کمرف  ر(. 1363کپفــر، انگلبــرت )
 جهانداری، تهران: خوارزمی

امامی ه و سیاس ت در   (. 1383کریمی زنجـانی اصـل، محمـد )   
 ، تهران: نشر نیهای غیبتنخستین سده

چالش سیاست دینی و نظم س لطان: ب ا   . (1395زایـی ) لک
تأکید بر اندیشه و عمل یساس ی علم ای ش یعه در عص ر     

 ، قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی صفویه

، دول  ت و حکوم  ت در اس  لام(. 1389لمبتـون، آن.ك.س ) 
 ترجمه محمدمهدی فقیهی، سیدعباس صالحی، تهران: عروج

 هیحکام الس لطان الا(،1989بن محمـد)  یعل ،ابوالحسنیالماورد
 بهی:مکتبه  دار ابن قتتی،الکویالاول ،الطبعههینیالد اتیوالولا

، بــه کوشــش ابــوذر بیــدار، رجع  ت(. 1368مجلســی،محمدباقر )
 تهران: رسالت قلم

، اسلام،س نت ، دول ت م درن   (. 1384میرموسوی،سیدعلی )
 تهران: نشر نی

رزا ولی ، با مقدمه میکتاب الغیبهق(. 1382نعمانی، محمدابراهیم )
 ا  اشراقی، تبریز : کتابفروشی صابری

 
 


